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 مقدمه

ای است که رسیدن بهه ههدف نههایی و    دارای اجزای به هم پیوستهاعتقادات اسلامی 

باشد. در ایهن حهوزه،   ی آن میدر گرو فهم صحیح و همه جانبه ،مقصود اصلی از آفرینش

ی رو هستیم؛ از جمله تفهویض دیهن کهه در نتی هه    با مسائل اصلی و فرعی مختلفی روبه

شود. در واقا تفویض دین، یهز  حاصل میها امامت، اعتقاد به توحید و نبوت و بعد از آن

ی وظایف و بحث اعتقادی و معرفتی است که شنا ت صحیح آن، ما را در شنا ت حوزه

 رساند.  یاری می )ع(ا تیارات پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین

معنای واگذاری امور دینی به ایشان  ( بهبیت )ع ه پیامبراکرم)ص( و اهلتفویض دین ب

ای است که در کتب روایی از آن سهخن بهه میهان آمهده و ناهرات       مسألهتوسط  داوند، 

های مختلفی در کلیهت  مختلفی در مورد معنای آن مطرح شده است. مطالعات و پژوهش

این مسأله و نارات متفاوت آن ان ام گرفته؛ اما ههدف از ایهن پهژوهش کهه بها بررسهی       

ان چگهونگی تفهویض دیهن بهه     ای صورت گرفتهه اسهت، بیه   تحلیلی و با رویکرد کتابخانه

 روایی است. منابابیت)ع( براساس آیات قرآن، کتب تفسیری و نیز  پیامبر)ص( و اهل

بیت بزرگوار ایشان در کتب روایی متقدم و بعد  مبحث تفویض دین به پیامبر)ص( و اهل

و صاحب « کافی»ای به  ود ا تصاص داده است. مرحوم کلینی در از آن، جایگاه ویژه

الله)ص( و چگونگی تفویض  بابی تحت عنوان تفویض دین به رسول« الدرجات بصائر»

عیون ا بار »، «علل الشرایا»، «الاعتقادات»دارند. مرحوم صدوق در  )ع(دین به أئمه 

به بیان معانی آن و نکوهش غلوکنندگان در  ،ضمن بیان روایات تفویض دین« الرضا)ع(

نیز « کتاب من لایحضره الفقیه»البته شیخ در حق پیامبر)ص( و أئمه)ع( پردا ته است. 

اند. شیخ مفید نیز به تفویض دین به صحت تفویض دین به این بزرگواران اشاره داشته

داند. علامه اشاره کرده است و آن را برای پیامبر اسلام و معصومین)ع( ثابت می

و معنای  به صورت مفصل به مسأله تفویض پردا ته« بحار الانوار»م لسی)ره( در 

ترین مدرک قرآنیِ تفویض دین چنین مهم صحیح تفویض دین را بیان کرده است. . هم

ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما »از سوره حشر است:  7بیت)ع(، آیه به پیامبر)ص( و اهل

از آنچه نهى  آنچه را رسول  دا براى شما آورده بگیرید )و اجرا کنید(، و":نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 ."کرده  وددارى نمایید
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 ی تفویضمعنا شناسی واژه. 1

تفویض در لغت به معنای واگذاردن و رها کردن امری به دیگری است، به طوری کهه  

کهه در آیهه:   ( چنهان 357: 3، جق3431،)مصطفویا متولی و صاحب ا تیار قرار دهد. او ر

 .نهای بازگردانهدن و سهپردن آمهده اسهت     به مع« فوض»( 44)غافر/  اللَّه إِلىَ أَمْرِی أفَُوِّضُ

 (146 :3ق، ج3432)راغب، 

سازگاری یا بررسی ها، به تفویض در اصطلاح دارای چند معنا است که ضمن بیان آن

 پردازیم:ناسازگاری این معانی درمورد پیامبر)ص( و ائمه)ع( می

این معنها   به دیگری:واگذاری آفرینش و رزق و تربیت و میراندن و زنده کردن  .1-1

از تفویض همان معنایی است که گروهی از غالیان شیعه بهه نهام مفوهضهه بهه آن اعتقهاد      

ههای دیگهر ههم    ها و  فرقهه تواند جزء معتقدات گروهدارند. هرچند اعتقاد به این معنا می

باشد؛ زیرا تفویض در معنای ناصحیح آن، یز نوع فکر غالیانه اسهت کهه قابهل جمها بها      

 (341: 3163)فرجپور، . باشدمختلف می دات فرقاعتقا

تفویض روایات بسیاری  طبق بیان شیخ صدوق، ائمه معصومین)ع( در رده این معنا از 

د: اگر براساس ایهن معنها،   نویسعلامه م لسی می .(541 :4، جش3117، صدوق)اندآورده

بوده و مخالف عقل و نقهل  کفر دهند، ائمه)ع( این امور را به اراده و علم  ویش ان ام می

گونهه امهور بها    ( چرا که براساس عقهل، ایشهان در ایهن   147 :25تا، ج)م لسی، بی. است

اللَّهُ الَّذِی  َلَقَکمُْ ثمَُّ رَزقََکمُْ ثُهمَّ یُمِیهتُکمُْ ثُهمَّ    "  داوند شریز هستند و بر طبق قرآن کریم:

میرانهد و  سپس روزی داد، بعد مهی   داوند همان کسی است که شما را آفرید،» . یُحْیِیکمُْ

 داوند آفریدگار همه چیهز  »ءٍ. اللَّهُ  الِقُ کُلِّ شیَْ: کهو این (41)روم/  .«کندسپس زنده می

دهد نسبت دادن  لقت بهه پیهامبر)ص( و ائمهه)ع( جهایز      ( که نشان می12زمر/). «است

لْهزُ السَّهماواتِ وَ الْهأَرْضِ وَ لَهمْ     الَّذِی لَهُ مُ :فرمایدی شریفه که مینیست. و تقریر مفصل آیه

 داونهدی کهه   » : ءٍ فَقَهدَّرَهُ تَقْهدِیراً   یَتَّخذِْ وَلَداً وَ لمَْ یَکُنْ لَهُ شَرِیزٌ فیِ الْمُلْزِ وَ  لََهقَ کُهلَّ شَهیْ   

ها و زمین از آن اوست، و فرزندی برای  ود انتخاب نکرده و همتهایی در  حکومت آسمان

کننهده   (، بیهان 2فرقان/«)گیری نمودچیز را آفرید و به دقت اندازهحکومت ندارد، و همه 

 توحید، یکتایى ربوبیت، و نفى شریز است. 
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-البته تمام این معانی از طریق اثبات ملز مطلق برای  داوند اثبهات مهی       
-شود؛ یعنی  داوند مالز مطلق است، بنابراین واحد بوده و شریکی نهدارد. سهپس مهی   

ها و زمین باشهد، بلکهه   که تنها  الق آسماند  الق هرچیزى است؛ نه اینفرماید:  داون

 الق تمام مخلوقات است. و چون  داوند،  الق و تقدیرکننده ههر چیهزی اسهت، پهس     

باشد. بنابراین تقدیر آیه شریفه چنین است که چون  داوند،  هالق و  ها نیز میمالز آن

که چیزى از آن را  بیری باشد، بدون اینشود متصدی هر حکم و تد مالز است، باعث می

 چنین علامهه  ( هم241 :35، جش3111)طباطبایی، . کند  احدى از  لق  ود تفویض به

طهورى کهه از روایهات     بهه « واگذار نمهودن امهور  لهق   »فرماید: مراد از  )ره( میطباطبایی

دا)ص( آید، در واقا امضایى است که  داى تعالى در رابطه با تشهریعات رسهول  ه    برمى

نموده، و به این ترتیب اطاعت از آن جناب را در آن تشریعات واجب سها ته، و ولایهت و   

نهه   ؛سرپرستى مردم را به ایشان واگذار نموده است، معناى صحیح تفویض چنهین اسهت  

که  داوند متعال ا تیارات را از  ود سلب نموده و امور را به طور کلى به پیهامبرش  این

 .(112 :33 )همان، جچنین چیزى از ناهر عقلهی محهال اسهت    باشد، چراکه   واگذار کرده
 (33، شوری/56، ذاریات/11، انبیاء/23و23)بقره/

کهه  داونهد   : معصومین)ع( مقربهان درگهاه الههی هسهتند     نویسد الله حائری می آیت

متعال امر ایشان را امر  ودش و نهی ایشان را نهی  ویش دانسته و اطاعت از ایشهان را  

اطاعت از  ویش و معصیت ایشان را معصیت  ود قهرار داده اسهت.  داونهد متعهال بهه      

چهه در آن وجهود دارد را داده اسهت؛ امها بها      ایشان حق تبدیل و تصرف در ملکهش و آن 

اند  داوند تمام ملز و امهورش را بهه ایشهان واگهذار کهرده      رمودهها، هرگز نفی اینهمه

در دعایی از حضرت امهام   .(34 تا:)حائری، بی اندشان در تمام امور مستقل بودهاست و ای

.اللَّهُهمَّ   نَسْهتَعِینُ وَ مِنزَْ الْأَمْرُ، وَ إِیَّاکَ نَعْبُهدُ وَ إِیَّهاکَ     اللَّهمَُّ لزََ الْخَلْقُ»رضا)ع( آمده است: 

 (324 ش:3173،صدوق). «أَنْتَ  اَلقِنَُا وَ  اَلِقُ آبَائنَِا الْأَوَّلِینَ وَ آبَائنَِا الْآ ِرِینَ

از سوی دیگر، روایات متعددی در کتب حدیثی بیهانگر عهدم قبهول واگهذاری  لهق،      

 موارد ذیل اشاره کرد:توان به ی، میرزق، تدبیر و ... به معصومین)ع( است. از آن جمله

شیخ صدوق در عیون أ بار الرضا)ع( حهدیثی را آورده اسهت کهه، زیهد بهن عمیهر بهن        

رسیدم و از آن حضرت سهاال کهردم کهه از     )ع(گوید: در مرو به  دمت امام رضا معاویه می

بلکهه    نه جبر است، نه تفهویض  »روایتى براى ما نقل شده است که فرمودند:  )ع(صادق  امام
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معناى این حدیث چیست؟ امام علیه السهلام فرمودند: کسهى کهه   « است بین دو امرچیزى 

کنهد،   ها ما را عهذاب مهى    اطر آن دهد و سپس به گمان کند  داوند کارهاى ما را ان ام مى

قائل به جبر شده است، و کسى که گمان کند  داوند مسأله  لق و رزق و روزى دادن بهه  

بهه جبهر،     شده است، کهه قائهل    ذار نموده است، قائل به تفویضواگ ع( ) مخلوقات را به ائمه

( در ضمن این حهدیث  243 :3، جش3172صدوق،).  کافر است و قائل به تفویض، مشرک

دانهد و بهه   مشخص شد که حضرت قائلان به تفویض را غلوکنندگان در مورد ایشان مهی 

 پردازند.ها میمذمت آن

از همین کتاب که در رده غلات و مفوهضهه  صدوق در باب چهل و ششم  همچنین شیخ

کند که یاسهر  هادم از امهام    السلام نقل میرضا علیه تدوین کرده است؛ حدیثی را از امام

ی تفویض چیسهت؟ امهام فرمودنهد:    رضا)ع( عرض کردم، نار شما درباره گوید: به اماممی

ی ی هفتم سورهآیه داوند تبارک و تعالی امور دینش را به پیامبرش واگذار کرد. سپس 

 را چهه آن»: مها آتهاکمُُ الرَّسهُولُ فَخهُذوُهُ وَ مها نَههاکمُْ عَنهْهُ فهَانْتَهُوا         حشر را قرائت کردند کهه: 

  هوددارى  کهرده  نههى  چهه آن از و ،(کنیهد  اجهرا  و) بگیریهد  آورده شهما  براى  دا رسول

تفویض نکرد. سهپس  . در ادامه حضرت فرمودند: اما  لق کردن و روزی دادن را 1«نمایید

 (463: 2دن  داوند قرائت کردند. )همان، جی  الق بوآیاتی از قرآن کریم درباره

زراره به امام صادق)ع( عرض کرد: یکی از فرزندان عبدالله  در روایتی دیگر آمده است

بن سبا به تفویض معتقد است. امام فرمودند: معنای تفهویض چیسهت؟ زراره پاسهخ داد:    

گاه کار  ود را به آن دو تفویض کرد. آن را  لق کرد، آن )ع(محمد وعلی  که  داونداین

میرانند. امهام فرمهود:    کنند و میمی دهند و زندهکنند و روزی میدو هستند که  لق می

 آیها »ی رعد را بر او بخهوان:  از سوره دشمن  دا دروغ گفته است. اگر او را دیدی این آیه

 «داشتند... آفرینشى  دا همانند آنان کهاین  اطربه دادند قرار  دا براى همتایانى هاآن

کهه لال   ی امام، عمل کردم. هیچ نگفت، ماننهد ایهن  ( وقتی او را دیدم به فرموده31)رعد/

افزاید:  داوند تعالی به پیامبرش امور دیهنش را تفهویض کهرده  و    شده باشد. صدوق می

( همچنین تفویض امهر  7)حشر/ «فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمُْ عَنْهُ فَانْتَهُواما آتاکمُُ الرَّسُولُ »فرمود: 

 (311ش: 3173صدوق، السلام نیز داده شده است. ) دین، به امامان علیهم

ی گونه امور را با قدرت  داوند و بهه اراده اما اگر مراد از این معنا چنین باشد که، این

( در واقها ایهن معنها از    146: 25تها، ج م لسی، بی) دهند، هیچ ایرادی ندارد.او ان ام می
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تفویض زمانی غلط است که آن را به نحو استقلال و بالذات به دیگران نسبت دهنهد و إلا  

اگر به اذن الهی و به وساطت برگزیدگان الهی باشد، هیچ مانعی بهر آن نیسهت. در آیهات    

)ع( شاهد هستیم.  داونهد  ای از این معنا از تفویض را در مورد حضرت مسیحقرآن نمونه

؛  لق کردن، میراندن و شفا دادن را به حضرت عیسی)ع( 331متعال در سوره مائده آیه 

، آن هم به صورت مکرر، ذههن آدمهی را از هرگونهه    «بإذنی»دهد؛ اما با عبارت نسبت می

 أُجِیهبُ  قَرِیبٌ فَإنِِّی عَنِّی عِبادِی سأََلَزَ إِذا وَ فرماید:دارد. در جای دیگر نیز میشرکی باز می

و هنگامی که بندگان مهن،  » :یَرْشدُُونَ لَعَلَّهمُْ بیِ لْیُاْمِنُوا وَ لیِ فَلْیَسْتَ ِیبُوا دعَانِ إِذا الدَّاعِ ةَدعَْوَ

-از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم؛ دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا مهی 
 «تا راه یابنهد. عوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند گویم. پس باید د واند، پاسخ می

گونه امور از انبیاء صادر شود اع از بهوده و زمهانی   . نکته این است که اگر این(361بقره/)

چهه  شهود. بنهابراین آن  شود، کرامت نامیهده مهی  السلام صادر معصومین علیهم که از ائمه

اند، بدون اذن الههی و  را به  ویش نفی کرده ائمه)ع( در روایات نسبت  لق، احیاء و رزق

 (377: ش3131ت مطلق بوده است. )برومند، صور به

این  ها: واگذاری امور مخلوقات، از قبیل سیاست و تأدیب و تكمیل و تعلیم آن .1-2

ی حشهر و  ی هفهتم سهوره  کند؛ چرا که آیهه معنا در حق پیامبر)ص( و ائمه)ع( صدق می

هها جانشهین  هدا     داوند ا تیار اشیاء را به ایشهان سهپرد و آن   این فرمایش ایشان که:

چهه  هدا   کنند و هر چه را بخواهند حرام و جهز آن هستند، هر چه را بخواهند حلال می

 ( نیز بر همین معنا دلالت دارد.25 :25تا، ج)م لسی، بی 3دهند. بخواهد ان ام نمی

این معنا،  داوند چگهونگی  براساس  واگذاری چگونگی بیان علوم و احكام: .1-1

بیت ایشان واگذار نموده اسهت. ایهن معنها     بیان علوم و کیفیت آن را به پیامبر)ص( و اهل

علهیکم  »انهد:  که فرموده نیز بر ایشان به جهت ا تلاف عقول و یا تقیه صادق است، چنان

( ایهن مسهأله درمهورد تفهاوت در پاسهخ      143: )همهان « مسأله و لهیس علینها ال هواب   ال

معصومین به سوالات واحد افراد متعدد، قابل فهم است؛ چراکه در شهرایط  هاص، بنهابر    

شد کهه پاسهخ همهان سهوال در شهرایط عهادی و نهزد  هواص         مصلحت پاسخی داده می

 متفاوت از پاسخ اول بوده است.
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واگذاری امر و دادن اختیار به دیگری تا بر اساس مصلحت حكم کندد:  . 1-4

تواننهد  بیت)ع( به این صورت است که ایشهان مهی   مبر)ص( و اهلاین معنا در صوص پیا

شهود،  طبق ظاهر شرع و یا به علم  ود و یا به الهامی که از طرف  داوند به ایشهان مهی  

 حکم کنند. )همان(

چه در آسهمان و   که  داوند متعال آنجایی از آنواگذاری در بخشش و عطا:  .1-1

تواننهد از  مهس و   یت)ع( قرار داده و ایشهان مهی  ب زمین است را برای پیامبر)ص( و اهل

 (151 کند.)همان: ا نیز بر ایشان صدق میغنائم و ... ببخشند و یا نبخشند؛ این معن

زنادقه و قدریه به آن معتقدنهد و مرادشهان    واگذاری خلق اعمال به بندگان: .1-6

این معنها ههیچ    ی هر فعلی را به بندگانش تفویض کرده است.این است که  داوند اجازه

بیت)ع( نهدارد، بلکهه ایشهان در رده ایهن ناهرات،       ارتباطی با تفویض بر پیامبر)ص( و اهل

 (453: 5،ج3175مایشاتی داشته اند. )کلینی، فر

ایهن معنها از    واگذاری افعال به بندگان بعد از خلدق و تقددیر افعدال آندان:     .1-7

در برابهر اعتقهاد جبریهون قهرار دارد کهه      باشهد و   های آنهان مهی  اعتقادات معتزله و از برداشت

« امهر بهین ارمهرین   »معنای م بور کردن بندگان در افعال ایشان است و ائمه)ع( در بحهث   به

 (112ق: 3136صدوق، اند. )احادیث بسیاری در این رابطه دارند و آن را رده کرده

در روایت است که ابن أبى یعفور گفتهه   واگذاری امور دینی )تفویض دین(: .1-8

است، امام صادق)ع( فرمودند:  دا یکتاست و به امر  ویش تنها است. او  لقى را آفریهد  

. اى پسهر ابهى یعفهورا مهاییم      فرمود و آن  لق ماییم  و امر دین  ود را به ایشان تفویض

یش و  زینهه  ح ت  دا در میان بندگانش و گواهان او بر  لقهش و امینهان او بهر وحه    

کند و ماییم کارکنان بهه امهر او   داران او بر علمش و وجه او و چشم او که بر او دلالت می

سوى راه او، به ما  دا شنا ته شد و به مها  هدا پرسهتیده شهد و مهاییم       و  وانندگان به

نهین  چ ( هم347 :تاشد. )اردکانی، بیرهنمایان بر  دا و اگر ما نبودیم  دا پرستیده نمی

شهنیده   )ع(ینی به سند  ود از زراره نقل کرده که از حضرت بهاقر و حضهرت صهادق    کل

وده. نمه   است که ایشان فرمودند:  داى تعالى امور  لهق  هود را بهه پیهامبرش تفهویض     

  (211: 3ش، ج3175)کلینی، 
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ی گذاری ایام البیض ه که درباره ی حکمت نامشیخ صدوق نیز در ذیل حدیثی درباره

بهه   هداری ایهام بهیض اسهت     بهه برکهت روزه   )ع(چگونگی سپید شدن روی حضرت آدم 

اشهاره کهرده و ضهمن تأییهد      )ص(  ی تفویض دین از سوی  داوند به پیهامبراکرم مسأله

ی حشر را در تفویض دین از جانب  داوند متعال بر پیامبر اسلام)ص( آیه هفتم از سوره

 ایمسهأله  دین تفویض روایت این ( براساس163: 2، ج3161، صدوق) .آوردتأیید آن می

 .است ایشان معارف از برگرفته و( ع)ائمه تأیید مورد

شهود، مهورد   در این پژوهش معنای ا یر از تفویض که ولایت تشریعی نیز  وانده می

 باشد.بحث و بررسی است و معانی دیگر آن مدنار نمی

 

 های پیرامون آنتفویض دین و دیدگاه. 2

ی این معنا از تفویض، دو دیدگاه اساسهی وجهود دارد کهه در ذیهل ضهمن بررسهی       درباره

 سازیم.مطرح می« ی تبیینناریه»هریز از این دو دیدگاه، دیدگاه سومی را تحت عنوان

 دیدگاه اول: .2-1

السلام به اراده و براساس بینش براساس این معنا پیامبر)ص( و ائمه معصومین علیهم

پردازند، یعنی  داوند به پیهامبر)ص( و ائمهه)ع( ایهن    ها میها و حلالتغییر حرام ود به 

ا تیار را داده است که بدون هیچ وحى و الهامی هر چهه را بخواهنهد حهلال و ههر چهه      

ها وحى شده است را با رأى و نار  ودشهان تغییهر   چه به آنبخواهند حرام کنند و یا آن

 (541: 4، جش3117 صدوق،،146: 25تا، جدهند. )م لسی، بی

 نقد دیدگاه اول: .2-1-1

-صحیح نمی )ع(این معنا از تفویض دین و واگذاری امور دینی به پیامبر)ص( و ائمه 
 کنیم:ها اشاره میباشد. این ادعا دلایلی دارد که در ذیل به آن

دیدگاه مذکور در تعارض جدی با آیاتی است که پیامبر اکدرم)ص(   .2-1-1-1

قُهلْ مها   »( و 1)ن م/  «یُوحى وَحیٌْ إلَِّا هُوَ إِنْ  الْهَوى عَنِ ینَْطِقُ ما» :داندوحی می را تابع

إِلیََّ وَ ما أَنَا إِلاَّ   وَ لا بکِمُْ إِنْ أَتَّبِاُ إِلاَّ ما یُوحى  کُنْتُ بِدعْاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْری ما یُفْعَلُ بی

 مهن  شد  واهد چه شما و من با دانم نمى و نیستم نوظهورى پیامبر من: بگو«  نَذیرٌ مُبین

چه بهه   کنم مگر از آن کنم، من متابعت نمى مى پیروى شود مى وحى من بر چهآن از تنها
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                    «إِنْ أَتَّبِهاُ إِلاَّ مها یُهوحى   »گویهد:  مرحهوم طبرسهی مهی    (3. )احقهاف/ «شود من وحى مى

              فرمهان  از جهز  نههى  و امهر  یها ، صهلح  یها  جنه   مورد در به این معناست که پیامبر)ص(

هها،  ( در این آیات و مشهابه آن 327، ص3، ج3172)طبرسی،  .کرد نخواهند پیروى وحى

 کند.  دا)ص( علم را از  ود، به نحو استقلال، نفی مى رسول

این نظر در تعارض با آیاتی است که حق تشدریع را تنادا مخصدوص     .2-1-1-2

گهذاری را  ای از آیهات قهرآن کهریم حهق صهدور حکهم و قهانون       دسته داند:خداوند می

 مها  عِنْهدِی  مها  بِههِ  کَهذَّبْتمُْ  وَ ربَِّهی  مِهنْ  بَيِّنَة  ٍ  عَلى إنِِّی قُلْ .دانند؛ مانند: مخصوص  داوند می

 از روشهنى  دلیهل  مهن  بگهو »: الْفاصهِلِینَ   َیْرُ هُوَ وَ الْحَقَّ یَقُصُّ لِلَّهِ إِلاَّ الْحُکمُْ إِنِ بِهِ تَسْتَعْ ِلُونَ

( الههى  عذاب نزول از) آن درباره شما چهآنا اید کرده تکذیب را آن شما و دارم پروردگارم

 جهدا  باطل از را حقا  داست آنِ از تنها فرمان، و حکما نیست من دستِ به دارید، ع له

 إلَِّها  دوُنِههِ  مِهنْ  تعَبُْهدوُنَ  مها (، 57)انعام/ «است( باطل از حق) کننده جدا بهترین او و کند، مى

 از غیر که معبودهایى این»: .  للَِّه إلَِّا الحْکُمُْ إنِِ سلُطْانٍ منِْ بهِا اللَّهُ أنَزْلََ ما آباؤکُمُْ وَ أنَتْمُْ سمََّیتْمُوُها أسَمْاءً

  هدا  را هها  آن پهدرانتان  و شهما  کهه ( مسهمها  بهى ) ههایى اسهم  جز چیزى پرستید، مى  دا

 فرمهان   داست، آن از تنها حکم نکرده، نازل آن بر دلیلى هیچ  داوند نیست، اید، نامیده

 لَههُ  وَ ةِالْهآ ِرَ  وَ  الْهأُولى  فِهی  الْحَمْهدُ  لَههُ  (.41)یوسف/ «نپرستید... را او از غیر که داده )است(

 سهوى  به شما همه و  داوند است آن از حاکمیت دیگر جهان در این جهان و در»الْحُکمُْ.

  داونهد  مخصهوص  داورى»:الْکَبِیهر  الْعلَِهیِّ  لِلَّهِ فاَلْحُکمُْ(، 71قصص/«)شوید مى بازگردانده او

 أَسْهرَعُ  هُهوَ  وَ الْحُکْهمُ  لَههُ  أَلا الْحَهقِّ  مَوْلاهمُُ اللَّهِ إِلىَ رُدُّوا (،32)غافر/« است بزرگ و بلندمرتبه

. گردنهد  بهاز مهى   آنهاست، حقیقى مولاى که  دا، سوى به( بندگان تمام)سپس»الْحاسِبِینَ.

 .  (1)انعام/ .«ااست حسابگران ترین سریا او، و اوست مخصوص داورى، و حکم که بدانید
 

 ههم  د: حکمی معنای حکم می نویسانعام درباره سوره 57علامه طباطبایی ذیل آیه      

 تنها استقلالیش معناى باشد مى تاثیر از نوعى  ود کهاین نار از است، صفات از یکى که

 و وضهعى  احکهام  شرایا، در چه و تکوینى باشد، در حقایق حکم چه است؛  داوند آن از

  هدا  حکم توانست مى بود، حکم داراى کسى  داوند، غیر از اگر که است معلوم .اعتبارى

 آیهه  همهین  کهه ایهن  بها  نمایهد.  معارضه او  واست با و کند دنبال  ود حکم وسیله به را
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 در نیسهت،  شریز او با کسى و است سبحان  داى براى تنها حکم کهاین بر دارد دلالت

 ههم   داونهد  غیهر  بهه  را تشهریعى  مخصوصها حکهم   و را حکم موارد از اى پاره در حال عین

 مُتَعَمِّهداً  مِنْکمُْ قَتَلَهُ مَنْ وَ حُرُمٌ أَنْتمُْ وَ الصَّیدَْ تَقْتُلُوا لا :عبارتند از جمله آن از است، داده نسبت

 ههر  و نکنیهد،  شکار احرام، حال در»...  ...  مِنْکمُ عَدْلٍ ذَوا بِهِ یَحْکمُُ النَّعمَِ مِنَ قَتَلَ ما مِثْلُ فَ َزاءٌ

 بدههد؛  چهارپایهان  از آن معهادل  اى کفهاره  بایهد  برسهاند،  قتهل  بهه  را آن عمداً شما از کس

 إنَِّها  داوُدُ یا (،35)مائده/ «کنند... تصدیق را آن بودن معادل شما، از عادل نفر دو که اى کفاره

 نماینهده ) و  لیفهه  را تهو  مها ا داوود اى»باِلْحَقِّ...  النَّاسِ بَیْنَ فَاحْکمُْ الأَْرْضِ فیِ خَلِيفَ ً جَعَلْناکَ

 (. دربهاره 21)ص/ ...«  کهن  داورى بهه حهق   مهردم  میهان  در پس دادیم قرار زمین در(  ود

 طبهق  (، کتاب )اهل هاآن میان در»اللَّهُ. أنَْزَلَ بِما بَیْنَهمُْ احْکمُْ أَنِ :فرماید مى( ص) دا رسول

 طبهق  بر»: اللَّهُ أنَْزَلَ بِما بَیْنَهمُْ فَاحْکمُْ (،43)مائده/ 37« کن داورى کرده، نازل  داوند آنچه

 بِهَهها یَحْکُههمُ (،46/مائههده) اکههن حکههم هههاآن میههان در کههرده، نههازل  ههدا کههه احکههامى

 حکهم  یههود  بهراى  آن )تورات( با بودند، تسلیم  دا فرمان برابر در پیامبران، که».النَّبِیُّونَ

 آیهات  ایهن آیهات بهه    اگهر  (315: 7، ج3111( و.... . )طباطبایی، 44/مائده) 33«کردند مى

 و اولا و اسهتقلال  طهور  به حق به حکم که دهد مى را نتی ه این شوند، اول ضمیمه دسته

 ههم  اگهر  و نیسهت،  آن در مستقل کسى او غیر و است، سبحان  داى آن از تنها بالذات،

 دوم مرتبهه  در او و داشهته،  ارزانهى  او بهر  سبحان  داى باشد، مقامى چنین داراى کسى

  هداى  اذن بهه  را حکم که آیاتى است و همین اولویت و استقلال و اصالت است و لازمه

 (311 )همان: است.   اعتبارى و وضعى احکام داد مختص به مى نسبت او غیر به تعالى

)ع( بارهها   وجهود مبهارک ائمهه    از این برداشت: )ع(تبری معصومین  .2-1-1-1

 ودشان و یا در پاسخ به سوال اصحاب از چنین برداشتی، تبری جسته و معنای صهحیح  

حدیثی را از امهام  « الغیبه»فرمودند. برای نمونه؛ شیخ طوسی در کتاب آن را یادآوری می

ههاى مها   فرماینهد: دل  کند که حضرت در آن، ضمن نکوهش مفوضه میعسکری ذکر می

 (241 ق:3425طوسی،ظرف مشیت  داست، وقتى او بخواهد ما  واهیم  واست. )

علامه م لسی این مسأله که گاهی پیامبر مدت زمهانی را منتاهر وحهی     .2-1-1-4

( 353ش:3163دانهد. )فرجپهور،   بر ناصحیح بودن این معنا میماندند را دلیلی روشن می

 (314-317:، ش3167صبر پیامبر برای تعیین حکم لعان از این قبیل است. )ح تی، 
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مترجم بخش امامت بحار الانوار در پهاورقی حهدیثی کهه معصهوم)ع( بهه       .2-1-1-1

نویسد: یعنهى  می چه بخواهند اذعان دارند؛چه بخواهند و حرام کردن آنحلال کردن آن

دانهد،  کنند و هر چه را بدانند  دا حرام میداند، حلال میهر چه را بدانند  دا حلال می

 دا هر چهه را بخواههد   « »یفعل اللّه ما یشاء»فرماید: می کنند. مثل این آیه کهحرام می

ان ام  که  داوند جز آنچه به صلاح است و بهتر است(، با این27)ابراهیم،« دهدان ام می

 (251 :1تا، جدهد. )م لسی، بینمی

 این دیدگاه با مسأله عدم نسخ بعد از پیامبر)ص( در تعارض است؛ .2-1-1-6

توانند حکمی را نسهخ و حکهم   بعد از پیامبر)ص( می )ع(یعنی بر اساس این دیدگاه ائمه 

اقها،  باشهد. در و  دیگری جایگزین کنند که در این صورت در تضاد با معهارف قرآنهی مهی   

، معرفهت رسد )و بسته شدن وحی، به اتمام میدین با از دنیا رفتن پیامبر آن شریعت هر 

ی عدم نسخ بعهد از پیهامبراکرم)ص(   دهنده( و این مسأله به  وبی نشان253:، ش3176

 است.

 

 دیدگاه دوم: .2-2

 هایی کامل هسهتند، انسان )ع(تفویض دین به این معناست که چون پیامبر)ص( و ائمه 

ها چنین ا تیاری داده است که به طور مثال تعداد رکعات نماز را تعیین و یها   داوند به آن

احکام وضو و ... را تعیین نماید. و ایشان چون دارای علم لدنی و عصهمت هسهتند و از ههر    

ی باشند، بنابراین حکم ایشان همان حکهم الههی اسهت و در طهول اراده     طایی مصون می

ی پذیرفته شده از نار تمام علمهاء بهوده و مهورد    . این دیدگاه همان ناریه داوند قرار دارد

باشد. از نار علمای شهیعه ایهن معنها نهه تنهها از ناهر عقلهی در  صهوص          تأیید ایشان می

کند، بلکه بیشتر احادیث باب تفویض در کتهاب کهافی    صدق می )ع(بیت پیامبر)ص( و اهل

 (146 :25، جتامطابق با همین معناست. )م لسی، بی

شهوند؛  د: احکام شرعی به دو دسهته تقسهیم مهی   نویس باره می الله معرفت در اینآیت

صورت مستقیم از طریق وحی أ ذ شده، یعنی از طهرف  هدا در    ای از احکام که بهدسته

قالب تشریا و دستور ریخته شده و سا ته و پردا ته به پیغمبر)ص( تحویل شده اسهت  

أَحَلَّ اللَّهُ »و « أقَیِمُوا الصَّلاه وَ آتُوا الزَّکاه»( مانند حکم کلى 713 :5 ج، ش3175)کلینی، 
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ای از احکام که توسط پیامبر و امامان)ع( تشریا و وضا شهده  و دسته«. البَْیْاَ وَ حَرَّمَ الرِّبا

است. در واقا با بینشی که  داوند به ایشان عطا کرده است، قادر به تشهخیص مصهالح و   

ی  اص یا بهرای همیشهه   ی هستند و با این بینش مصالح امت را در محدودهمفاسد واقع

( بر هی  33ش: 3164، معرفهت کنند. )تشخیص داده و احکام متناسب با آن را وضا می

را تأییهدی بهر همهین معنها از     « اوتیت جوامها الکلهم  »این کلام حضرت رسول)ص( که: 

« بهه مهن داده شهده   »که فرمودنهد:  ایناند؛ یعنى مراد پیامبر)ص( از تفویض دین دانسته

گذارى به قلب و روح مقدس او و به تعبیهر دیگهر اعطهاء     اشاره به همان القاء نیروى قانون

 (731، ص5، ج3175اى،  گذارى به آن حضرت است. )کلینی، ترجمه کمره ا تیار قانون

و قهد  »گفته است:  )ص(ی ت دید وضوی پیامبر اکرم شیخ صدوق در ذیل حدیثی درباره

، )صهدوق «. تعهدی حهدوده   امهر دینهه و لهم یفهوض الیهه      )ع(فوض الله عزوجل الی نبیه 

ی محدود بودن تفهویض  ی  ود را درباره( وی با بیان این نکته عقیده13 :3ش، ج3117

دارد؛ به این شرح که درست است که امر دین  دا به پیامبرش تفویض دین هم بیان می

الهی به او داده نشده است. در بصائر الدرجات ذیهل بهاب    شده ولی اجازه تعدی به حدود

الله)ص(، آمده است که زراره از حضرت امام باقر)ع( سهوالاتی در مهورد    تفویض الی رسول

نماز و دیگر فرائض مطرح کرد. حضرت در پاسخ به زراره فرمودند:  داوند این امور را بهه  

 (421 ق:3413ش تفویض نموده است. )صفار، پیامبر

گهذاری از  طبق مطالب بیان شده، مراد از تفویض دیهن در ایهن دیهدگاه، حهق قهانون     

جانب  داوند به پیامبر)ص( و بعد از ایشان به ائمه معصهومین)ع( اسهت کهه ایهن حهق      

 تشریا در طول حق تشریا  داوند قرار دارد.

 نقد دیدگاه دوم .2-2-1

 دیدگاه ا یر از دو جهت قابل نقد است:

کنهد، جهز   چه پیهامبراکرم)ص( بیهان مهی   کند آنآیات قرآن ثابت می قرآنی:نقد  .2-2-1-1

فرماینهد  چه مهی گویند و آندر واقا ایشان چیزی از پیش  ود نمی (.1باشد )ن م/وحی نمی

باشد. از طرفی ولایهت تشهریعی بالاسهتقلال و بالهذات متعلهق بهه       جز از طرف  داوند نمی

ریعت را ندارد که در غیر این صورت ظالم اسهت:   داوند است و جز او کسی حق تشریا ش

 لَقُضِهیَ  الْفَصهْلِ  كَلِمَة  ٍ لا لَوْ وَ اللَّهُ بِهِ یَأْذَنْ لَمْ ما الدِّینِ مِنَ لَهُمْ شَرعَُوا شُرَکاءُ لَهُمْ أَمْ
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 براى آیینى  داوند اذن بى که دارند معبودانى آیا»أَلِیم. عذَابٌ لَهُمْ الاَّالمِِینَ إِنَّ وَ بَیْنَهُمْ

 دسهتور  و)شهد   مهى  داورى میانشان در نبود، هاآن براى معیهنى مهلت اگرا اند؟ سا ته هاآن

( و هرگهز  23/)شهوری  « اسهت  دردنهاکى  عهذاب  ظالمهان  بهراى  و( گشهت  مهى  صهادر  عذاب

 اللَّههُ  أَحَهلَّ  ما تُحَرِّمُ لمَِ النَّبیُِّ أَیُّهاَ یا تواند حلال را حرام و حرام را حلال کند:پیامبر)ص( نمی

  هاطر بهه  کهرده،  حهلال  تو بر  دا که را چیزى چراا پیامبر اى» أَزْواجِزَ: مَرْضاتَ تَبْتَغیِ لَزَ

 (35: 3167(. )لطفی، 3)تحریم/«اکنى؟ مى حرام  ود بر همسرانت رضایت جلب
طور کهه در عهرض ولایهت    ولایت پیامبر)ص( و ائمه)ع( همان نقد عقلی: .2-2-1-2

تواند در طول آن هم باشد. به این علهت در عهرض ولایهت  داونهد      ندارد، نمی  داوند قرار

کس، ولایت اصیل و بالاسهتقلال نیسهت. بهه همهین جههت اگهر        قرار ندارد، که ولایت هیچ

ولایت غیر مستقل برای هر که ثابت شود، در عرض ولایهت  داونهد کهه اصهیل و مسهتقل      

ولایتی در طهول ولایهت  داونهد نیسهت، آن      که هیچاست قرار نخواهد گرفت. اما علت این

است که ولایت  داوندی که احد و صمد است، نامتنهاهی و  هارج از حهد و قصهر اسهت و      

گردد تها از آن مقطها بهه بعهد نوبهت بهه       چون نامتناهی است به مقطا  اصی محدود نمی

ناد داده ولایت دیگری برسد. با وجود نفی ولایت عرضی و طولی، اگر ولایتی به دیگران اسه 

شود، به ناچار ماهر ولایت  داوند  واهد بود؛ یعنی ولایت تشریعی و حتهی تکهوینی ههر    

ولی ای، در حقیقت ماهر ولایت حهق اسهت و آن شهخص م لهی و محهل جلهوه ولایهت        

 -323: 3161ت لی کرده است. )عبهاس  هان،    داوند است که ولایت حضرت حق در آن 

326) 
ت که برگزیدگان الهی چه نقشی در تشریا دارنهد؟  چنان مطرح اس اما این سوال هم

برای ایشان حقی در تشریا وجود دارد؟ پاسخ به ایهن سهوال، دیهدگاه سهوم و      و آیا اصلاً

 ی اصلی پژوهش است.ناریه

 

 دیدگاه سوم .2-1

که هر دو دیدگاه مطرح شده در رابطه با معنهای تفهویض دیهن، دارای    با توجه به این

گیرد. دیدگاه سوم مبتنی بر آیهات  معنای سوم قوت بیشتری می درستیاشکالاتی است، 
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السهلام در  قرآن کریم بوده و هیچ تقابلی با روایات صحیح وارد شده از معصهومین علهیهم  

 باشد.ها نیز میسوی با آنهم باب تفویض دین ندارد، بلکه تأیید کننده و 

ای م هزا از  در صدد بیان مسهأله است که هر یز  در گذشته آیاتی از قرآن بیان شده

 اند:یکدیگر بوده

 دانند.آیاتی که به صراحت حق تشریا را مخصوص  داوند می الف(

 (.3ای که بر اساس آن هرگونه تغییر حکمی توسط پیامبر)ص( نفی شده است )تحریم/آیه ب(

آیاتی از قرآن که قضاوت و داوری و بیان حکم برای پیامبر اسلام)ص( و دیگرانی که  ج(

 الکِْتابَ إِلَیزَْ أَنْزَلنْا إِنَّا»داند؛ مانند: اند را به اذن الهی میتوسط  داوند برگزیده شده

ما این " :(315)نساء/ «  َصِیما نَلِلْخائنِِی تکَُنْ لا وَ اللَّهُ أَراکَ بِما النَّاسِ بَیْنَ لِتَحْکمَُ باِلْحَقِّ

کتاب را بحق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه  داوند به تو آمو ته، در میان مردم قضاوت کنى؛ و 

 "از کسانى مباش که از  ائنان حمایت نمایىا

ای دیگر از آیات قرآن وجود دارد که پیامبر اکرم)ص( را مبهیهن و تبیهین   اما دسته د(

 لَعَلَّهُهمْ  وَ إِلَهیْهمِْ  نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لتُِبَیِّنَ الذِّکْرَ إلَِیزَْ أَنْزَلنْا وَ» کند: ِمعرفی میی قرآن کننده

 فرماید: ایهن المیزان ذیل آیه مبارکه می ی تفسیر شریفنویسنده :(44)نحل/  « یَتفَکََّرُون

 آن چهه  آن، تفسهیر  و قرآن آیات بیان در( ص) دا رسول قول ح یت بر دارد دلالت آیه

 چهه  و دارنهد،  ظههور  کهه  ههایى آن چهه  و دارنهد  صراحت  ود مدلول به نسبت که آیاتى

 تفسهیر  و بیهان  هسهتند،  الههى  اسهرار  به مربوط که هایىآن چه و متشابهند، که هایى آن

 (161 :32، جش3111طباطبایی،) است.  ح ت هاآن یهمه در( ص) دا رسول

گفتهه شهده در گذشهته و اشهکالات پیرامهون ههر دو        ی تبیین و مطالببا وجود آیه

بیت ایشهان همهان    رسد مراد از تفویض دین به پیامبر)ص( و اهلدیدگاه قبل، به نار می

 باشد. برای تحکیم این ناریه دلایل دیگری وجود دارد که عبارتند از:« تبیین دین»

عنهوان    به )ع(در اعتقاد شیعه و با توجه به حدیث شریف ثقلین، ائمه معصومین  .2-1-1

اند. روایات تفسیری بسیاری وجود دارنهد کهه   ی قرآن بیان شدهتفصیل دهنده و تبیین کننده

 (417 :3، ج3167معرفت، اند. )رک: معصومین)ع( به رفا اجمال در آیات پردا ته
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کهه بهه ویهژه در مرحلهه ابهلاغ، مهورد تأییهد        علم معصوم و عصمت ایشان  .2-1-2

فریقین است. در حقیقت پیامبراکرم)ص( و ائمه هدی)ع( به دلیل بر ورداری از ایهن دو  

مصهباح یهزدی،   باشهند. ) ویژگی یعنی علم و عصمت، دارای برترین تبیین از شریعت مهی 

3164 :211) 

ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمُْ »فرماید: آیه هفتم از سوره حشر که می .2-1-1

این آیه شریفه در بسیاری از روایات باب تفویض دیهن، مهورد اسهتناد ائمهه     «: عَنْهُ فَانْتَهُوا

الله(. اگرچهه   ، بهاب تفهویض رسهول   215: 3، ج3175بوده اسهت )کلینهی،    )ع(معصومین 

یهن آیهه  هاص اسهت؛ امها بهه ناهر        ممکن است این اشکال مطرح شود که شأن نهزول ا 

( و کلام معصوم)ع( در بهاب  151 :33، ج3111مفسرین حکم آیه کلی است )طباطبایی، 

 رساند. تفویض دین نیز این کلیت را می

(: علامهه طباطبهایی)ره(   53آیه اطاعت از رسول اکرم)ص( و اولوالامر )نساء/ .2-1-4

 چهه بهدان  تشهریا،  جنبهه  یکهى  دارد، جنبهه  دو گرامی فرماید: رسولذیل آیه شریفه می

 احکام، تفاصیل و جزئیات همان یعنى فرموده، وحى او به قرآن طریق غیر از پروردگارش

  هداى  و کردنهد،  تشهریا  هها آن متعلقهات  و کتاب م ملات و کلیات براى جناب آن که

(. 44)نحهل/  «إِلَهیْهمِْ  نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لتُِبَیِّنَ الذِّکْرَ إلَِیزَْ أَنْزَلنْا وَ» :فرموده باره در این تعالى

 و مهردم  بهر  ولایت مقتضاى حضرت به آن که است آرایى و احکام از دیگر دسته یز دوم

 بهاره  ایهن  در تعهالى   هداى  کردنهد کهه   مهى  قضا، صادر و حکومت در دست داشتن زمام

 کهه  اسهت  رأیهى  همهان  ایهن  (.315نسهاء/ «)اللَّههُ  أَراکَ بِمها  النَّهاسِ  بَیْنَ لِتَحکْمَُ»:فرموده

 آن همچنهین  و کردنهد،  مى حکم مردم بین در قضا قوانین ظواهر بر آن با( ص) دا رسول

 که بود به ایشان دستور داده تعالى  داى و بستند، مى کار به مهم امور در که است رأیى

 الْهأَمْرِ،  فیِ شاوِرْهمُْ وَ» :فرموده و کند، مشورت قبلا بَرَد کار به را رأى آن  واهد مى وقتى

 کهه  فرمایهد  مهى  (. بر اساس این آیه  داوند353عمران/)آل «اللَّهِ عَلىَ فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذا

  هود  تصهمیم  و ندهنهد،  شرکت گرفتن تصمیم در ولى داده، شرکت در مشورت را مردم

فههم  قابهل    هوبى  بهه  با توجه به این معنا، .است شمرده معتبر( تنهایى به)را  جناب آن

 کهه  چنهد  هر دارد. دیگر معنایى سبحان  داى اطاعت و معنایى، رسول اطاعت که است

 کننده تشریا چون باشد،می نیز  داوند از اطاعت حقیقت در ،(ص) دا رسول از اطاعت
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 یکهى  کننهد؛  اطاعهت  ناحیهه  دو در را رسهول  که است واجب مردم بر  داست. پس تنها

 عنهوان  بهه   ودشهان  که احکامى دیگر و کند، مى بیان وحى وسیله به که احکامى ناحیه

( با توجه بهه صهراحت آیهاتی    137: 4، ج3111)طباطبایی،  .نماید مى صادر رأى و ناریه

 بِمها  النَّهاسِ  بَهیْنَ  لِهتَحکْمَُ »( و 1ن م/«)یُوحى وَحیٌْ إلَِّا هُوَ إِنْ  الْهَوى عَنِ ینَْطِقُ ما»چون: 

شود، در حقیقت از جانهب  حکامی که از جانب حضرت صادر می(، ا315)نساء/« اللَّهُ أَراکَ

  داوند است و علمی است که  داوند به ایشان عطا نموده است.

البته در مواردی دیگر نیز در قرآن کریم به پیامبر)ص( زعامهت سیاسهی و اجتمهاعی    

داده ( 311( و ناارت بر اموال عمومی )توبهه/ 15(، حق قضاوت و داوری )نساء/13)احزاب/

باشند، بلکه نوعی ها بدون واسطه از جانب پیامبر)ص( نمیکدام از اینشده است؛ اما هیچ

دلیهل   باشد. ایهن موهبهت بهه   سرپرستی است که موهبت الهی بوده و تابا قانون الهی می

                  هها داده شهده اسهت.    ای به جهت وجهود بر هی زمینهه   شئون اجتماعی به گروه برگزیده

 (36-21: 3161پرست،  )حق

ههای  ی حهلال السلام  ود را حهلال کننهده  ها ائمه علیهمروایاتی که در آن .2-1-1

( براسهاس  425ق، ص3413کنند. )صهفار،  های الهی معرفی میالهی و حرام کننده حرام

هها و  ی معهارف دینهی هسهتند کهه حهلال     این روایات ائمه علیهم السلام، تبیین کننهده 

 دیق آن است.ها از مصا حرام

چه در مورد دیدگاه تبیین اهمیت دارد این است که با توجه به آن مسلمین دچهار  آن

باشهد   "امر بهین ارمهرین  "ناریه هیچ غلو و شرکی نخواهند شد. شاید این ناریه همان 

اند. با اعتقاد به این ناریه، احدی در هیچ امور کلهی و  رضا)ع( به آن اشاره داشته  امام که

 ی تفویض دین، متهم به تفویض یا تقصیر نخواهد شد.در حیطه یا جزئی

که، اگر تفهویض دیهن بهه    نماید، و آن ایندر این مقام پاسخ به یز ساال ضروری می

چه معنای تبیین دین باشد، تغییر رکعات نمازهای یومیه، سنت وضو، حرام کردن هر آن

 رم)ص( چه توجیهی دارد؟مسکر است، حرمت مدینه النبی و .... توسط پیامبر اک
گانهه نمهاز در قهرآن نیامهده، امها      در پاسخ باید گفت: درست است که رکعهات هفهده  

ای بیان نشده است. از طرفی، نماز از تشهریعات دیگهر   گانه نماز نیز در هیچ آیهرکعات ده

و  13ادیان آسمانی و مورد تأیید و تأکید انبیاء الهی و بزرگان قرآنی بوده اسهت. )مهریم/   

نیز در حکمت حرمهت   )ع(( شاید علت حرمت هر ماده مسکری در زمان ائمه 37لقمان/ 
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. بها  ریا حرمت  مهر وجهود نداشهتند    مر باشد، اما دیگر مواد مسکر کننده در زمان تش

توجه به حکمت الهی و علم لدنی پیامبر)ص( تمام این موارد که در قالب ولایت تشریعی 

 گویی است.پاسخشود، قابل پیامبر)ص( مطرح می

 

 گیری نتیجه جمعبندی و

 باشد:نتایج حاصل از این پژوهش بدین شرح می

 مطهرح ( ع)معصهومین  بهرای  مستقل از اراده  داوند، و مطلقمعنای به  تفویضاگر  -

بیهت ایشهان، بهر اسهاس      تفویض دین به پیامبر اکرم)ص( و اههل اما  .است ناصحیح شود،

مختلف حدیثی، مورد تأیید ائمه معصومین)ع( بهوده  روایات صحیح باب تفویض در کتب 

 شود.و از جمله اعتقادات مسلم محسوب می

دو دیدگاه در مورد تفویض؛ یعنی تغییر در احکهام دیهن بهه ا تیهار پیهامبر)ص( و       -

ائمه)ع( و دادن حق قانونگذاری توسط  داوند بر ایشان و برابر بودن حکم الهی با حکهم  

 باشد.و نقلی باطل میمعصوم، به دلایل عقلی 

بیهت ایشهان    دیدگاه سوم در این باره، ناریه تبیین است که پیامبر اکرم)ص( و اهل -

به دلیل بر ورداری از مقام عصمت و علم لدنی، مسئولیت تبیین احکام الهی را به عههده  

 دهند.دارند. ادله قرآنی، روایی و عقلی بر این ناریه شهادت می

دهد. با توجهه  یت تشریعی جایگاه  ود را به ولایت تبیینی میدر ناریه تبیین، ولا -

تواند در عرض ولایت  داوند باشد و نه در السلام نه میکه ولایت معصومین علیهمبه این

ی الهی هم باشد، حق تشهریا نهدارد؛ بهه ایهن     طول آن، و هیچ احدی حتی اگر برگزیده

 ولایت تبیینی است.رسیم که ولایت تشریعی در واقا همان نتی ه می
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